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قصه عشق و سیاست
«بنیادگرای ناراضی» رمانی است کوتاه از محسن  �

حمید، نویسنده پاکســتانی، که با ترجمه امیرحسین 
صادقــی و حکیمــه انتصــاری در نشــر مروارید به 
چاپ رســیده اســت. «بنیادگرای ناراضی» داســتان 
یک مواجهه است میان شــرق و غرب و از این منظر 
آن را می تــوان رمانی دانســت که بــه خوانش های 
پسااستعماری پا می دهد. رمان داستان یک پاکستانی 
به نام چنگیز اســت که در آمریــکا تحصیل کرده اما 
داســتانش را در پاکســتان و خطاب به یک آمریکایی 
نقل می کنــد و مواجهه دو جهــان و دو وضعیت با 
رویارویی این دو آدم رقم می خورد. چنگیز در آمریکا 
تحصیل و کار کرده و آن جا شــغل آبرومندی داشته 
است. او در آمریکا به یک دختر آمریکایی ثروتمند دل 
باخته است. موقعیت او در آمریکا موقعیت ممتازی 
بوده اما در همین حین حوادث یازده ســپتامبر اتفاق 
می افتد و سرنوشتی دیگر برای چنگیز رقم می خورد. 
او به پاکستان بازمی گردد و اکنون در پاکستان، در یک 
بــازار قدیمی، به یک آمریکایی برخــورد کرده و او را 
مخاطب ساخته اســت و ما حالت ها و واکنش های 
طــرف مقابل چنگیز را صرفــا از خلال روایت چنگیز 
خطاب به اوست که درمی یابیم. چنگیز که در آمریکا 
موضوع نگاه بوده اســت اکنون در سرزمین خود یک 
آمریکایی را موضوع نــگاه خویش قرار می دهد. این 
رمان به طور همزمــان هم نگاه به خویش و زیر نگاه 
دیگری قرارگرفتن را نشان می دهد و هم نگاه کردن به 
دیگری را. در مقدمه مترجمان بر ترجمه فارسی این 
رمان، از آن به قصه ی «عشق و سیاست» تعبیر شده 
اســت و به واقع هم رمان به نوعی درهم تنیدگی این 
دو اســت. همچنین در بخشی دیگر از همین مقدمه 
دربــاره این رمــان می خوانیم: «بنیادگــرای ناراضی، 
قصــه ی مواجهــه ی همیشــگی شــرق و غرب هم 
هســت؛ از روزگار امپراتوری عثمانی تا دوران ادعای 
امپراتوی آمریکا. محسن حمید در روایت چندلایه ی 
داستانش به واکاوی تصورات، پیش فرض ها و گاهی 
توهمات هر دو ســوی این مواجهه و تأثیرات مخرب 
آن دست می زند. از جمله ی این تصورات، غرق شدن 
در گذشــته و چشم بستن بر واقعیت های امروز و دل 
بستن به خیالات روزگاران سپری شده است. بنیادگرای 
ناراضی البته قصه است و بنای آن ندارد تا با قطعیت 
درباره ی سیاست و تاریخ نظر دهد. هنر محسن حمید 
در تلاش بی وقفه اش بــرای کنارماندن از قضاوت در 
کشمکش های میان دو سوی مواجهه است. هرچند 
او تلاش کرده اســت از منظــری متفاوت به برخی از 
مسائل مبتلابه بشر امروز نگاه کند که احتمالا با نگاه 

غالب روزگار در تزاحم باشد».
این رمان، چنانکه در همین مقدمه اشــاره شــده، 
دومین رمان محســن حمید بعــد از رمانی با عنوان 
«سوختن پروانه» است. «بنیادگرای ناراضی» در سال 
۲۰۰۷ کاندیدای جایزه من بوکر بوده و جوایزی را نیز از 
آن خود کرده که از آن جمله می توان به جایزه ادبی 
نویسندگان آسیا – آمریکا در ســال ۲۰۰۸ اشاره کرد. 
این رمان همچنین کتاب برگزیده ســالِ نیویورک تایمز 

در سال ۲۰۰۸ بوده است.
آن چه در ادامه می خوانید سطرهایی است از این 
رمان: «آه، چایمان هم رسید. این قدر سوء ظن نداشته 
باشید. هیچ اتفاق ناخوشــایندی برایتان رخ نخواهد 
داد حتی دل پیچه. آن طور که پیداســت سمی در آن 
نریخته انــد. خیلی خوب، اگر با ایــن خیال تان راحت 
می شــود، فنجانم را با فنجان شــما عوض می کنم. 
بفرماییــد. شــکر نمی ریزید؟ اصــلا؟ خیلی عجیب 
اســت. اما اصرار نمی کنم. این شیرینی های چسبناک 
پرتقالی- ولبیــا- را حتما امتحان کنیــد. اما مراقب 
باشــید، خیلــی داغ اند. ظاهــرا تأیید می کنیــد. بله، 
خوشمزه اند. عجیب است که یک فنجان چای حتی 
در چنین روز گرمی هم دلچســب اســت – واقعا که 

معمایی است – به هرحال بفرمایید میل کنید.
داشتم از مصاحبه ام در شرکت اندروود سامسون 
برایتان می گفتم؛ و این که چطور جیم فهمیده بود من 
به قول خودش گرسنه ام. منتظر بودم ببینم بعد از آن 
چه خواهد گفت، و این طــور ادامه داد: خیلی خوب 
چنگیز، بگذار امتحانت کنیم. می خواهم یک پرونده ی 
تجاری را به تو بدهم، شرکتی که می خواهم ارزشش 
را تعیین کنی. می توانی هرچه را لازم اســت بدانی از 
من بپرســی – فکر کن مسابقه ی بیست  سوالی است. 
می توانی محاسباتت را با آن قلم و کاغذ انجام دهی. 
آمــاده ای؟ گفتم آماده ام، و او ادامه داد: یک بومرنگ 
برایــت پرتــاب می کنم. باید خلاق باشــی. شــرکت 
موردنظر شرکتی ساده است و فقط یک نوع خدمت 
ارائه می کند: یعنی سفر در لحظه. شما وارد ترمینال 
این شــرکت در نیویورک می شوی و در لحظه ی بعد 
در ترمینال لندن ظاهر می شــوی. مثل دســتگاه های 
انتقال انســان در فیلم پیشتازان فضا. متوجه شدی؟ 

شروع کن.
در آن لحظه دوست داشــتم ظاهری آرام داشته 
باشــم، اما درونم پر از ترس و آشــوب بــود. چطور 
می شــد یک شــرکت خیالی مثل همانی را که جیم 
توصیف کرده بود قیمت گذاری کرد؟ اصلا از کجا باید 
شــروع می کردم؟ فکری به ذهنم نمی رسید. نگاهی 
به جیم کردم، اما به نظر نمی رسید شوخی کرده باشد. 

پس نفسی کشیدم و چشم هایم را بستم...».

چخوف و جامعه نوین
«فرمانده بیروبیجان شــناور است بر دریا. چیزی  �

نمانده غرق شــود. آدمک ها از بالای اســکله و در 
سکوت چشــم دوخته اند به او. دســت بیروبیجان 
می خورد به چیزی ســفت. مازه یک قایق است. به 
آنی جان می گیرد و خودش را می کشد به بالای قایق 
بادبانی کوچک. هیچ کس در قایق نیســت. فرمانده 
همه چیز را برای زدن به دل دریا آماده می کند. یک 
روز، آن روز کــه فراغت پرداختن به هنر فرابرســد، 
نقش خــود را چنین خواهــد زد: ایســتاده بر نوک 
کشتی، با سری افراشته و نگاهی دوخته به ظلمات، 
نگاهی تیز و جستجوگر.» «ارتش تک نفره» موآسیر 
اسکلیر این گونه آغاز می شود؛ رمانی که به تازگی با 
ترجمه ناصر غیاثی توسط نشر نو منتشر شده است. 
اســکلیر از جمله مشهورترین نویســندگان معاصر 
برزیلی به شمار می رود که در سال ۱۹۳۷ متولد شد 
و در ســال ۲۰۱۱ از دنیا رفــت. او در محله یهودیان 
پورتو آلگــره در مرکز جنوبی ترین اســتان برزیل به 
دنیا آمــد. اولین کتاب او در ســال ۱۹۶۲ همزمان با 
فارغ التحصیلی اش در رشــته پزشــکی منتشر شد 
که البته بعدها اســکلیر از انتشار این کتاب پشیمان 
شد. از سال ۱۹۶۸ اسکلیر در کنار نوشتن مقالاتی با 
موضوعات مختلف، مجموعه داستان ها، رمان ها و 
کتاب های کودکان و نوجوانان زیادی منتشــر کرد. او 
در ســال ۲۰۰۳ به عنوان یکی از اعضای همیشگی 
آکادمــی ادبیات برزیل انتخاب شــد و در کنار جوایز 
متعــددی که گرفته بود چهار بــار نیز جایزه ادبیات 
برزیــل به او تعلق گرفت. ناصــر غیاثی پیش از این 
داســتان بلند طنزآمیز اســکلیر با نــام «پلنگ های 
کافــکا» را ترجمه کــرده بود. «پلنگ هــای کافکا» 
داستانی است با طنزی درخشان و تخیلی قوی که بر 
بســتری از وقایع تاریخی روایت می شود. کافکا یکی 
از شخصیت های این داستان است و دست نوشته ای 
از او موقعیتی بحرانــی و درعین حال خنده دار برای 
شــخصیت انقلابی داســتان پیش مــی آورد و بعد 
سروکله کافکا نیز در داستان پیدا می شود. در «ارتش 
تک نفره» نیز طنز درخشان اسکلیر مشاهده می شود. 
در این رمان ما با شــخصیتی به نام مایر گوینزبیرگ 
روبه روییم که مصمم اســت جهانی دیگر بسازد. او 

جهان  یک تنــه  می خواهد 
کند  را سرنگون  امپریالیسم 
و دنیــای موردنظر خودش 
را بســازد. در بخشی دیگر 
رمــان می خوانیم:  ایــن  از 
شــد.  آرام  یــواش  «یواش 
بلند شــد و در را قفل کرد. 
همان طور که اشــک هایش 
را پاک می کرد، سعی کرد به 
موقعیت اشــراف پیدا کند. 
درون خانه قدیمی گشت و 
در زیر نور کبریت نگاهی به 
اطرافش انداخت. کف خانه 
مرده  حیوانات  از  پوشــیده 
بــود؛ مــوش و عنکبوت و 

حشره. فرمانده قدم گذاشت روی جنازه های مفلوک 
ریز خشک شــده. تمام درها را قفل کرد و برگشــت 
به اتاق نشــیمن. تازه آن جا بود که متوجه شد تنها 
یک زیرشــلواری به تن دارد. لباس پوشید. با لوله ای 
زنگ زده در دست نشست روی مبل چرمی خاکستری، 
تنها مبلی که در خانه باقی بود. برای بســتن کرکره 
جرات نزدیک شدن به پنجره با که روشنایی ضعیفی 
از آن می آمد، نداشت. می ترسید... از تاریکی. آری،  از 
تاریکی می ترسید.»«درباره عشق» عنوان مجموعه 
داستانی است از چخوف که به تازگی با ترجمه رضا 
امیررحیمی توسط نشر نو به چاپ رسیده است. این 
کتاب شامل دوازده داســتان کوتاه است که از زبان 
روســی ترجمه شــده اند. عناوین داســتان های این 
مجموعه عبارتند از: «پولینکا»، «حادثه ای در زندگی 
یک پزشــک»، «وروچــکا»، «می خواهــد بخوابد»، 
«خانه ای با اتاق زیرشــیروانی»، «جان دلم»، «درباره 
عشــق»، «یونیچ»، «لجن»، «آنا به گردن»، «خانمی 
با ســگ کوچک» و «عروس». این داستان ها همگی 
از منتخبات سه جلدی داســتان های چخوف چاپ 
۱۹۵۸ مسکو و منتخبات داستان های کوتاه چخوف 
چاپ ۱۹۸۱ انتشــارات زبان روسی مسکو انتخاب و 
ترجمه شده اند. چخوف یکی از مهم ترین نویسندگان 
داستان های کوتاه در ادبیات جهانی به شمار می رود 
و تاثیر او بر بســیاری از نویســندگان بعد از خودش 
قابل مشاهده است. در بخشی از داستان «عروس» 
می خوانیم: «حدود ساعت ده شب بود و قرص ماه 
بر فراز باغ می درخشید. در خانه شومینی ها مراسم 
شامگاهی مذهبی، که مادربزرگ مارفا میلخایلوونا 
دستور اجرای آن را داده بود، تازه به پایان رسیده بود. 
نادیا که دمی به باغ رفته بود، از پنجره می دید که میز 
را بــرای عصرانه آماده می کنند و مادربزرگ با لباس 
پف کرده ابریشــمی این سو و آن ســو می رود، و پدر 
آندری، کشیش اعظم کلیسای جامع با مادرش نینا 
ایوانونا ســرگرم حرف زدن است، در روشنایی غروب 
مــادر به نظرش خیلی جوان آمــد؛ آندری آندرییچ، 
پسر کشیش آندری که کنار آنها ایستاده بود با دقت 
گوش می داد. هوا آرام و خنک بود و سایه های تیره 
و بی حرکت بر زمین گسترده بود. از جایی دور، خیلی 
دور، شاید آن سوی شهر، صدای قورباغه ها به گوش 
می رســید. بهار همه جا موج می زد، بهار عزیز! آدم 
دلش می خواســت نفس عمیقی بکشد و فکر کند 
که در آن دم، نه در آنجا، بلکه جایی در زیر آســمان 
و روی درخت هــا، دور از شــهر، در میــان مزارع و 

جنگل ها، زندگی بهاری بازگشته است.»
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بنیادگرای ناراضی
محسن حمید

ترجمه امیرحســین صادقی، 
حکیمه انتصاری

نشر مروارید

«کنیزو» نوشــته منیرو روانی پور اولین بار در سال 
۱۳۶۷ در انتشــارات نیلوفر چاپ شده است. درست 
یک ســال قبل از روی کارآمدن هاشمی رفســنجانی 
به عنوان چهارمین رئیس جمهــور ایران، «کنیزو» به 
سرعت نام نویســنده اش را بر سر زبان ها انداخت و 
روانی پور با این کتاب در زمره داستان نویســان نســل 
سوم تثبیت شــد. آن هم در دوره ای که نویسندگانی 
چون هوشــنگ گلشــیری و احمد محمــود در قید 
حیــات بودند. خاصه هوشــنگ گلشــیری کــه آثار 
داستان نویســان جوان را با دقت و وســواس بسیار 
انتخاب می کرد و در نشــر نیلوفر به چاپ می رساند. 
دوران نویســندگی منیرو روانی پــور هم زمان بود با 
که  دوره ای  دوران ســازندگی هاشمی رفســنجانی؛ 
اقتصاد کشور در حال دگرگونی بود و تکنوکرات های 
کت وشلوارپوش بر ســر کار آمده بودند. جامعه نیز 
در کار پوســت انداختن بود. سبب ســاز این وضعیت 
روحانی ای ســنتی بــود، از جامعــه روحانیت مبارز 
که دولتش ســودای مدرن ســازی جامعــه ایران را 
به ســبک و ســیاق امیرکبیر در سر داشــت. همین 
مواجهه واقعیت و رؤیا به جامعه نیز ســرایت کرده 
و آثار نویســندگان آمریــکای لاتیــن از جمله مارکز 
بیش از پیش با استقبال روبه رو می شد. همان گونه که 
هاشمی رفسنجانی تلاش می کرد واقع بینی اقتصادی 
را در قالــب اقتصــاد بــازار آزاد جایگزیــن روحیــه 
آرمانخواهی دولت جنگ کند و موفق به بازســازی 
ویرانه های به جامانده از جنگ شــود، نویسندگان نیز 
درصدد بودند مفری برای گریز از ممیزی بیابند. شاید 
رئالیسم جادویی می توانست یکی از این مفرها باشد. 
در دوران هشت ســاله هاشمی رفســنجانی جامعه 
ایران، جامعه ملتهبی بود؛ التهابی نشــئت گرفته از 
تصادم آرمان گرایی انقلابی بــا واقع بینی اقتصادی. 
این تضاد به فرهنگ نیز تســری پیدا کرد و زمینه ساز 
نقش های بســیاری شــد. در همین دوران است که 
وزارت خاتمــی ممکــن و باز در همین دوره اســت 
که وزارت او ناممکن می شــود. ایــن امکان ها و این 
ناامکان ها بی شــباهت به داســتان های نویسندگان 

آمریکای لاتین نیست. 
فرهنــگ  در  هاشمی رفســنجانی  دولــت  اگــر 
عقب نشــینی می کنــد در اقتصــاد با تفکر توســعه 
اقتصــادی و بازســازی بی مهابا پیش  می تــازد. این 
عقب نشــینی ناخواســته و این پیشــروی خواســته 
تضــاد در جامعــه را عمیق تر می کنــد و واقع گرایی 
اقتصــادی رودرروی فرهنــگ می ایســتد. در ایــن 
مواجهــه فرهنگ به دنبال راهی اســت تــا در برابر 
ابتذال سرمایه ســالارانه مقاومت کند و مؤثرترین راه 
مقاومــت را در هنر می جوید. نویســندگان با آگاهی 
بر قبض و بســط های ناپایدار در وزارت ارشاد دست 
به خلق آثاری می زنند تا منتقد وضع موجود باشند. 
«کنیزو» یک ســال قبل از دوره هشت ساله سازندگی 
به چاپ رســیده اســت. اما این مجموعه هم بیانگر 
وضعیت سیاســی دوران قبل و بعد از خود اســت. 

جامعه ای کــه در احاطه واقع گرایــی اقتصادی به 
دنبال راهی می گردد تا از خود صیانت کند و این راه 
را در تخیــل می یابد. تخیلی برای مهار خشــونت بار 
واقعیت و نه انکار و بلعیدن آن. رئالیســم جادویی 
این امکان را فراهم می ســازد تا تخیــل، واقعیت را 
به ســیطره خویــش درآورد. بعضی از نویســندگان 
از جملــه منیرو روانی پــور و غزاله علیــزاده به این 
ســبک و ســیاق روی می آورند. آنان با فضای بومی 
داســتان های خود، دســت به خلق آثــاری می زنند 
که آمیــزه ای از تخیل و فراواقعیت اســت. «کنیزو» 
سبکی این چنینی دارد، اما نه به شدت و حدت سبک 
داستان های رئالیســم جادویی نویسندگان آمریکای 
لاتین. منیــرو روانی پور با حفظ ســلیقه خوانندگان، 
داســتان های فراواقع گرایانه ای را ترسیم می کند که 
باورپذیر باشند. مکان داســتان های روانی پور نیز این 
امــکان را برایش فراهم می ســازد. فضای بوشــهر 
حتــی در داســتان های واقع گرایانــه احمد محمود 
هــم خواننده را جــادو می کند، جادویــی از جنس 
دیگــر. روانی پور بــا آگاهی از توان فضای بوشــهر، 
خاصه «جفره»، دســت به کاری دیگر می زند؛ خلق 
داستان های فراواقع گرایانه که تماما از واقعیت تهی 

نشده باشند. 
ایــن کار از «جفــره»، محل وقوع داســتان های 
«کنیزو»، مکانی لامکان می  ســازد. مکانی واقعی که 
تن به تخیل می دهد و از واقعیت مســتندگونه تهی 
می شود. در همین دوران اســت که باز داستان های 
غلامحسین ساعدی و بهرام صادقی در شمایلی تازه 
به صحنه می آیند. در این دوره وهمناکی رمان «ترس 
و لــرز» بیش از گذشــته قابل لمس اســت و حیرت 
خواننده را برمی انگیزد. حیرت از نبوغ خواننده ای که 

وامدار هیچ چیزی جز جنون خویش نیست.
 «ملکــوت» بهــرام صادقــی اوج ایــن اعجاز و 
جنون اســت و مهم تر از آن ســابقه تاریخی این نوع 
سبک و ســیاق. این ســابقه تاریخی امکانی است تا 
ســبک رئالیسم جادویی از ریشــه بومی و اصیل نیز 
برخوردار باشــد. منیرو روانی پور صرفا به این سابقه 
تاریخــی اتکا نمی کند. او محتاطانه دســت به خلق 

آثــار فراواقع گرایانه ای می زند کــه امکان باور به آن 
وجود داشته باشد. «کنیزو» داستانی رئالیستی است 
کــه آرام آرام هرچقدر به پایان آن نزدیک می شــویم 

خیال انگیزتر می شود. 
کنیزو زنی اســت شهرآشــوب کــه دل و دین از 
مــردان می بــرد و زندگــی اش از ایــن راه می گذرد. 
داســتان با مرگ کنیزو و تصویر رقت انگیزی از جنازه 
او کــه در جوی آبی افتاده آغاز می شــود و در ادامه 
زندگــی کنیزو و ارتباطــش با دختری بــه نام مریم 
روایت می شــود. مریم نماد پاکی اســت. او مسحورِ 
زیبایی، زلالی و پاکی منحصربه فرد کنیزو می شــود. 
زیبایی و پاکی ای که کسی قادر به دیدن آن نیست. در 
نگاه مردان این زیبایی معنایی دیگر دارد. کنیزو پاکی 
ازدست رفته خودش را در نگاه های مریم بازمی یابد 
و او خــود کمــال زیبایی زنانه ای اســت کــه بلوغ 
زودهنگام مریم را برمی انگیزد. دوستی مریم و کنیزو 
و عمق رابطه شــان که ناخواســته و تصادفی اتفاق 
می افتد بیانگر رابطه ای است که می تواند این همان 
باشــد و در پایان داستان نویســنده بر این  همان بودن 
تأکیــد دارد. همان جایی که جنازه کنیزو را با موهای 
آشفته و با تنی لجن آلود از جوی آب بیرون می کشند 
و بر چرخ دســتی می گذارند، سنگی بی هوا به قوزک 
پای مریم می خورد. این ســنگ کــه درد آن تا عمق 
وجود مریم رســوخ می کند نه پایــان تلخ یک ماجرا 

بلکه آغاز داستان دیگری است. 
داســتان کنیزو داستان پوســت اندازی یک شهر 
است؛ داســتان دوره ای که سرآمده؛ داستان دوره ای 
با آدم های تازه در راه، با مردمی که نگاهشــان عاری 
از رحم و شــفقت اســت. کنیزو، این کمــال زیبایی، 
در زشت ترین شــکل ممکن و به طرز وقیحانه ای از 
صحنه زندگی خارج می شــود. این خروج ناخواسته 
و ســنگی که به قــوزک پای مریم می خــورد خبر از 
فرارســیدن جامعه ای دیگر می دهد. داستان «شب 
بلند» در جفره آن روی دیگر این سکه است. ازدواج 
دختــری نابالغ با مردی بالغ پرده از خشــونتی دیگر 
برمــی دارد: «جُفره زیر فریادهــای گلپر جان می داد، 
باد پاییزی سینه کشان از دریا می آمد، لابه لای نخل ها 

می پیچید و خاک و خاشــاک و کاغذهای مچاله شده 
را بــا خود می برد. شــب از نیمه گذشــته بود. مریم 
در جای خود غلت می زد: مــادر درو ببند. همه درا 
بسته س، بگیر بخواب، می زندش مادر؟ عموابراهیم 
می زنــدش؟ نه مریمی داره نازش می کنه، حالا بگیر 

بخواب، فردا صبح می آد بازی؟ می آد دریا؟»
داســتان های «کنیــزو» و «شــب بلنــد» در عین 
واقع گرایی، فضایی جادویی و وهم انگیز دارند و این 
امکانی است که مکان داســتان های روانی پور به او 
می دهــد. امکانی که رفته رفته پررنگ تر می شــود و 
داســتان ها حال وهوای رئالیســم جادویــی به خود 
می گیرند. داســتان «آبی ها»، مرز بین داســتان های 
واقع گرایانه و رئالیســم جادویی اســت و داســتان 
«طاووس هــای زرد» راهِ به افراط رفتــه این ســبک. 
داســتانی که خواننده به دشــواری می تواند روایت 
آن را پی بگیرد و به ســرانجام برســاند. اما داستان 
«آبی ها» شکل کامل و منطقی داستان های رئالیسم 
جادویــی ایــن مجموعه اســت. فضاهــای واقعی 
داســتان با مهارت در تخیل لجام گسیخته روانی پور 
مســتحیل شــده اند و مرز خیــال و واقعیــت پیدا و 
ناپیدا می شــود. تنها فضای داســتان نیســت که در 
این اســتحاله به یاری نویســنده می آید، افسانه ها و 
باورهای جنوبــی هم که در نزد مــردم واقعی تر از 
هر واقعیتی اند در روایت داســتان تنیده می شوند و 
خیال انگیزی شــان را دوچنــدان می کنند: «من پیش 
مادربــزرگ خوابیدم، مادربزرگ ســه شــب بود که 
راحت می خوابید و برایــم قصه می گفت از آنها که 
آبی هستند و آنها که سرخ اند. امشب دوباره باد بوره 
می کشد. شب های مهتابی که ماه بزرگ است، خیلی 
بزرگ به اندازه مجمعه مســی، پیدایش می شــود. 
اگــر دوباره بیاید پدربزرگم هیچ وقــت برنمی گردد... 
مادربزرگ طلســم هم دارد. دوتــا آدمک آهنی که 
یکی شان زن است و یکی شــان مرد، آدمک هایی که 
به اندازه انگشت مادربزرگ هم نمی شوند و بوبونی 
صدبــار تابه حــال ازش قرض گرفته تا بــرود آنها را 
به هم بچســباند و زیر آتش بگذارد تا شــوهرش او 
را دوســت بدارد...» در اکثر داســتان های مجموعه 
«کنیزو» موضــوع رفتن و گم شــدن و تنهایی وجود 
دارد. مردانــی که به دریا می روند و گم می شــوند و 
دیگر بازنمی گردند و زنانشــان چشــم انتظار بر طبل 
می کوبند تا مردان ره گم کرده شان به ساحل بازگردند 
اما بعید است کسی که در شبی تیره وتار به دریا زده 

باشد دیگر بازگردد. 
برخــی نیز ســودایی در ســر دارنــد و دیوانه وار 
از پی کســی می روند. آدم های داســتان های منیرو 
روانی پــور آرام و قــرار ندارنــد و در جایــی ماندگار 
نمی شوند؛ بعضی رفته اند و بعضی در حال رفتن اند 
و بعضی رؤیای رفتن در سر دارند، همه در وضعیت 
تعلیق اند، تعلیقی که نتیجــه اش ماندگاری و ثبات 
نیست. آنان هم که در پی ثبات هستند دریای ناآرام و 
طوفان سهمگین نمی گذارد روی آرامش ببینند. باید 
کوله بار خود را جمع کنند و کولی وار به کوه و دشت 
بزنند. در دوره ســازندگی چیزی ســاخته نمی شود 
قبل از آنکه چیزی ویران نشــود. این ساختنِ استوار 
بر ویرانی، زندگی بســیاری را زیــرورو می کند، چون 

زلزله ای که حق انتخاب برای کسی نمی گذارد. 

نوستالژی: «کنیزو» منیرو روانی پور

زلزله ای که حق انتخاب نمی گذارد

گروه ادبیات: «طوطی ســمج» نام تازه ترین کتاب امیرحسن چهل تن است 
که اخیرا ترجمه آلمانی آن در نشــر آندرآس روتزر آلمان منتشــر شــده 
اســت. چهل تن را به عنوان نویســنده تهران معاصر می شناســند اگرچه 
او تنها به ترســیم تهران در آثارش بســنده نکــرده و در یکی از رمان های 
ســال های اخیرش به نام «خوشــنویس اصفهان» به حملــه افغان ها و 
ســقوط اصفهان در دوران شاه سلطان حســین صفوی پرداخته است، اما 

تهران در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران یکی از زمینه های 
اصلی بســیاری از رمان های اوست. چهل تن در کتاب «طوطی 
ســمج» نیز مانند بسیاری از آثارش به مقطعی از تاریخ معاصر 
ایران پرداخته و آن را دستمایه روایت قرار داده است. «طوطی 
سمج» روایت یک  ســال اول انقلاب است و وقایع آن بین آبان 
۵۷ تا آبان ۵۸ اتفاق می افتد. این کتاب درواقع یک اثر مســتند 
- داستانی است که از نگاه یک دانشجو روایت می شود و کتاب 
در واقع شــرح مشاهدات اوســت. چهل تن از خلال این روایت 

تصویری از دوران انقلاب به دســت می دهد. او درباره وجه تسمیه عنوان 
این کتاب به «شــرق» می گوید: «فقط چند هفته پــس از پیروزی انقلاب 
۵۷ یکی از روزنامه ها در خبری اعلام کرد نیروهای انقلاب موقع مصادره 
خانه ای که به یکی از طاغوتیان تعلق داشته، با یک طوطی مواجه شدند 
که مدام تکرار می کرده: جاوید شــاه. عده ای لابد به این خبر خندیدند، اما 
من از خودم پرسیدم حتی اگر تعداد طرفداران شاه فقط به تعداد انگشتان 
یک دســت باشــد آیا یکی از آنها امکان آن را دارد که طرفداری اش را با 

صدای بلند اعلام کند؛ آن روزها هنوز کسی به مقوله ای به نام عدالت فکر 
نمی کرد.»چهل تــن پیش از این نیز در رمان «ســپیده دم ایرانی» به دوران 
انقلاب پرداخته بود. در آن رمان شــخصیت اصلی داســتان که ســال ها 
دور از ایــران زندگــی می کرده در بحبوحه انقلاب به ایــران بازمی گردد و 
همه چیــز را تغییریافتــه می بیند. «طوطی ســمج» نیز روایت ســال های 
انقلاب اســت منتها از زاویه ای متفاوت با «ســپیده دم ایرانی»، اگرچه در 
این کتاب نیز مانند «سپیده دم ایرانی» نه فقط با روایت روزهای 
انقــلاب و حال وهوای آن روزها که با ارجاعاتی به گذشــته نیز 
روبه رو هستیم. چهل تن در «طوطی سمج» اگرچه دوره انقلاب 
را به عنــوان زمینه اصلــی روایت برگزیده اما به مناســبت های 
مختلف گریز به گذشــته نیز می زنــد.  او درباره فرایند ترجمه و 
انتشار این کتاب در آلمان می گوید: «در اکتبر ۲۰۱۵ در نمایشگاه 
کتــاب فرانکفورت در ملاقاتی تصادفی با آندرآس روتزر، ناشــر 
جوانــی که به خاطر نوآوری هایش در بــازار کتاب آلمان زبانزد 
همگان اســت، صحبــت از ماجرای طوطــی و خاطراتــم از آن روزهای 
پرتب وتاب به میان آمد. او بلافاصله گفت: چرا اینها را نمی نویســی، ما به 
چهلمین سالگرد انقلاب اســلامی نزدیک می شویم. یک هفته بعد خانم 
کرین گراف، کارگزار ادبی ام، به من اطــلاع داد که آندرآس قرارداد کتابی 
که صحبتش را با او کرده ام برای امضا به دفترش فرســتاده است. من که 
آن روزها مشــغول نوشــتن رمانِ محفل عاشــقان ادب بودم، آن را موقتا 
کنار گذاشــتم و مشغول نوشتن مشاهدات و شنیده هایم از آن روزها شدم 

کــه این کار یک ســال به طول انجامید و حاصلش شــد کتابی که نامش 
را طوطی ســمج گذاشــتم و اکنون به زبان آلمانی منتشر شده است.»از 
امیرحسن چهل تن پیش از این نیز آثار بسیاری به زبان آلمانی ترجمه شده 
اســت که رمان های «تهران، شهر بی آسمان» و «خوشنویس اصفهان» از 

آن جمله است.  

  احمد غلامى

  جهانگیر هدایت

به طورکلی حکومت تاجیکستان ســعی وافی می کند که در اجتماع 
رفرم های جدید پیاده کرده و مملکت را راهبردی به سوی مدرنیته داشته 
باشــد.بر اســاس اطلاع واصله در دانشگاه «ادب پارســی» تاجیکستان 
هشــت واحد درس «هدایت شناسی» تدریس می شــود که جزء دروس 

اصلی است و گذراندن هشت واحد برای دانشجویان ضروری است.
میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است

شنیده ام در دانشکده های ادبیات فارسی در ایران نه تنها درباره صادق 
هدایت ســکوت محض برقرار است بلکه بعضی از استادان بسیاردان به 
دانشــجویان توصیه می کنند مطلقا کتب صــادق هدایت را نخوانند و از 
او ســری و سراغی نگیرند. اگر دانشــجویان درباره معروف ترین نویسنده 
معاصر ادبیات ایران در جهان سوالی کنند جواب سربالا می دهند و حتی 
می گویند «بوف کور» را نخوانید بی ارزش اســت. واقعا آبروداری اســت 
کتابی که آبروی ادبیات زبان فارســی در دنیاســت و به ۳۲ زبان ترجمه 

شــده و مردم حدود ۷۰ کشور جزء خوانندگان این کتاب بوده اند بی ارزش 
معرفی می شــود! البته گفتنی است اســتادان به گونه ای اسقاط تکلیف 

می کنند!
متاســفانه داریم در ادبیات فارســی هم از کشــور همسایه ای چون 
تاجیکســتان عقب می مانیم. از افغانســتان که مدت زیادی است عقب 
مانده ایم چون در ۱۷ ســال گذشــته دو نفر از نویســندگان افغانی جایزه 
مســابقه ادبی صادق هدایت را دریافت کرده انــد. واقعا واپس گرایی در 
هنــر و ادبیــات همان مصداق «تفاوت از زمین تا آســمان اســت» را به 

معنای واقعی دارد و یکی از عوامل مهم نزول هنرهای مملکت است.

تدریس هدایت شناسى در تاجیکستان

ترجمه کتاب «طوطی سمج» امیرحسن چهل تن به زبان آلمانی
مشاهداتى از تاریخ معاصر


